
 تعریف حال :
 

، ؟ در چه حالی: و غالباً در جواب  شدابیان می کند و غالباً مشتق می ب اسمی که هیئت و چگونگی صاحب خود را
 می آید؛ یعنی سؤال از هیئت ذو الحال. ؟به چه کیفیتّی و  ؟چگونه 

 
 انواع حال :
 
یعنی  بَهَذَحال است از فاعل  باًغاضِمُ) باًغاضِمُ بَهَذَ ذْإ نِا النُّوْذَ وَمانند : حال مفرد که لفظاً منصوب می شود؛  . 1
 هُوَ مستتر(.
و حال واقع شده بوده جمله ی فعلیّه  رُثِکْتَسْتَ) ؛رُثِکْتَسْتَ نُنْلا تَمْ وَ ؛ مانند :منصوب است . حال جمله که محلاّ 2

 منصوب است(. و محلاّ
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